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مقدمه
 Mouffe و Laclau نظریه پردازان سياسي معاصر مانند
)1993( بر این باورند كه هویت سياسي، با سه عنصر ارتباط 
ایجاد مي كند)1(: اول، هویت در حکم كمبود )Lack(؛ دوم، 
ساختار بسان عينيت شکست خورده؛ و در نهایت جابجایي 
مجموع  در  كه  مشروع،  تعارض  رویکرد  با   )Mobility(
ویژگي هاي اصلي روابط اجتماعي را منعکس مي سازند. این 
رویکردي است فراماركسيستي كه راهبردهاي انقلابي متکي 
بر جنبش هاي كارگري را كارساز نمي داند. در این رویکرد، 

اصول مرتبط با آزادي و مساوات محور قرار مي گيرد. 
این طرز تفکر با دیدگاه هاي دهه 1970 ميلادي كه 
Derrida متکي بر ساختار زدایي)2(و یا Lacan با نگرش"روان 

تحليلي" مطرح مي كنند، تفاوت اساسي دارد.)3(
 )1889-1951( اتریشي  فيلسوف   Wittgenstein
مسأله "بازي هاي زباني" را در فعاليت هاي  اجتماعي روزمره 
مبنا قرار مي دهد)4(؛ بنابراین، ملاحظه مي كنيد كه حوزه اندیشه 
سياسي روز به روز گسترده تر شده است، تا آنجا كه دو جامعه 
با یك نگاه هویت سياسي خود را نمي یابند. فرهنگنامه هاي 
دانشگاهي، هویت را به مثابه اصالت وجود ذهني و مادي 
شناسایي مي كنند تا شخصيت و شناسنامه وجود شخص را 
منعکس سازد، اما این هویت در اثر مرور زمان در فضاي 
فنآوري هاي نوین دچار تحول وسيعي شده و عده اي را با 
"توهم" روبرو نموده است، به طوري كه نمي توانند فضاي 

كثرت گرایي را پذیرا باشند. 
امروزه به دلایل بسيار زیاد هویت هاي چند گانه، محيط 
اطراف ما را فرا گرفته است. پاكستان را در نظر بگيرید با 
است.  فعال  مدني  جامعه  بردارنده  در  كه  اسلامي  هویتي 

پاكستان داراي یك كميسيون حقوق بشر متعهد است. 
در این نوشتار سعي خواهيم كرد تا بر اهميت آزادسازي 
به عنوان عامل سازنده هویت تأكيد ورزیم و نشان بدهيم كه 
"توهم" هویت تکواره گرا را بر جامعه تحميل مي كند، و فضاي 

سازندگي را مغشوش مي سازد.)5(

توهم 
Sen )... -1933( در كتاب هویت و خشونت: توهم تقدیر 
)2006(، هویت انسان هاي تکواره گرایانه را كه آثار گسترده اي 

آزادسازي هويت سازنده

دکتر غلامحسن عبیري 

دارد، مورد انتقاد قرار مي دهد. وي معتقد است كه این گرایش 
با هدف طبقه بندي مردم در رده هاي انجمادي یکسان، زمينه 
تحریك ستيزه طلبي ميان گروهي را فراهم مي آورد. از این 
دیدگاه، جداسازي هاي تمدني یا قيد و بندهاي اشتراك گرایي 

با هدف كاشت بذر ستيزه جویي نباید دنبال شود. 
 Huntington تمدن هاي  برخورد  نظریه  مثال   Sen
)...- 1996( را مورد توجه قرار مي دهد)6( و معتقد است كه 
از این نظریه سوء استفاده شده، در حاليکه تمدن هند در 
مسير آزادي اندیشه از این خشونت طلبي پرهيز كرده است. 
وي نتيجه مي گيرد كه نظریه هاي انحصارگراي اسلامي، در 
مقابل غناي تاریخي هویت هاي متفاوت مسلمانان با نخبگان 
معروف در حوزه ریاضيات، فلسفه، ادبيات و ... قرار مي گيرد و ما 

نباید مبنا را هویت هاي ماجراجویانه و ستيزه جو قرار دهيم. 
شکي نيست كه سوء استفاده یا سوء تعبير از دیدگاه هاي 
نظري، در عمل امري عادي است و نمي توان این الگوبرداري 

را مردود دانست. 
 )1818-1883(Marx دیدگاه هاي  در  نارسایي  همين 
بين دو قطب  نارسایي  باعث گردید كه یك قرن تضاد و 

صاد
قت

ا

هر نظام اجتماعي، 
واجد یك ساختار 

قدرت ویژه است و این 
قدرت، هویت سیاسي 

را منعكس مي کند.

آیا از نظریه هانتينگتون درباره 
برخورد تمدن ها، سوء استفاده 

شده است؟
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بوجود  سابق  شوروي  سوسياليسم  و  غرب  سرمایه داري 
حاليکه  در  مي گيرد،  قوت  دارد  مجدداً  نارسایي  این  آید. 
اگر نظریه پردازي هاي علوم اجتماعي را هم در قالب یك 
و  جامعه شناسي  اقتصاد،  از حوزه هاي سياست،  "پارادایم" 
... طبقه بندي كنيم، این نارسایي تبدیل به یك نقطه قوت 
خواهد شد)7(. مهم شيوه تحليلي است كه در فرآیند این پارادایم 
بکار گرفته مي شود. چند بعدي عمل كردن این پارادایم باعث 

مي گردد كه نارسایي هاي تکواره گي از ميان برداشته شود. 
با این تفسير، نظریه پرداز هم از بعد تحليل شخصيت، در 
هر چهار عامل ابعاد متکامل كننده، به طور نسبي برتري هایي 
را در خود شناسایي كرده است. این چهار حوزه عامل تحليل 

شخصيت عبارتند از)8(: 
الف( بعد برون گرایي. 

ب( بعد امنيت 
پ( بعد سازگاري. 
ت( بعد شناختي. 

در بعد برون گرایي، فعال گرایي، تمایل به كسب موفقيت و 
علایق نسبت به كنترل ابزاري محيط، داراي اهميت است. در 
بعد امنيت،  اضطراب دروني در ارایه نظریه و اضطراب بيروني از 
برخورد با نظریه و سوءظن ها حوزه كاربردي تکامل نظریه را به 
چالش مي كشاند. در حوزه سازگاري نيز تحمل اجتماعي، دلبستگي 
عاطفي و وفاداري در ارایه راهکار همواره ذهنيت نظریه پرداز را 
به سوي خود جلب مي كند. از بعد شناختي هم تجربه گرایي، 
خرد ورزي، آینده نگري و هدایت در امر برنامه ریزي، رویه هاي 

رفتاري نظریه پرداز را تحت تأثير قرار مي دهد. 
پدیده توهم در هر چهار حوزه شخصيت، مي تواند فرایند 
ساخت نظریه را متوجه مسایلي سازد كه با ابعاد دیگر از یك 

عدم نارسایي محدود برخوردار شود. 
همين معضل براي خواننده نظریه هم مي تواند دردسر زا 
باشد و پيروان را در طيف هاي مختلفي قرار دهد. نمونه هاي 
بسيار خوب آن جلال آل احمد)48-1302(، نویسنده توانمند 
حوزه ادبي ایران و یا علي شریعتي )56-1312( است كه در 
مسير نظریه پردازي هاي اسلامي چالش هاي خاصي را بين 
خوانندگان ایجاد كرد. این "توهم" مي تواند اجتناب ناپذیر 

باشد.

جنبش ها 
بر  توده ها،  در حوزه كنش هاي جمعي   )1982(Tilley
این باور است كه نظریه پردازي ها در شرایط كنوني از شواهد 
تجربي عقب افتاده ترند. وي عوامل زیر را در حوزه مشکلات 

مورد تفحص قرار مي دهد: )9( 
1( شکاف هایي در مدل هاي موجود. 

 Single Actor( عاملي  تك  مدل هاي  از  استفاده   )2
 .)Model

.)Static( استفاده از مدل هاي ایستا )3
4( تأكيد بر تبيين هاي علّاي به جاي تبيين هاي هدفمند 

رفتاري. 
وي معتقد است كه در مدل هاي موجود، علت وابستگي 

فرد به كنش هاي جمعي توضيح داده نشده است. از سوي 
دیگر، مدل هاي تك عاملي در توجيه رفتار انسان منفرد، هدف 
گم شده است. همين معضل در مدل هاي ایستا دیده مي شود 
كه نمي تواند شرایط پویا به خود بگيرد، لذا كل فرآیند راتوضيح 
نمي دهد. در نهایت مدل هاي موجود، خاصيت چند عاملي را 
براي توجيه پدیده هاي پيچيده ندارند. بنابراین، توصيه مي كند 

كه بهتر است به سوي مدل هاي هدفمند حركت كنيم. 
"پارادایم  از  عبور  مي توان  را   Tilly نظر  مورد  بحث 
سنتي" و تغيير كاركردها با نگرش تصویر فروپاشي یا تضعيف 
دروني استقلال و اقتدار، در حوزه هاي نهادین دانست. لذا باز 
شکل دهي )Reconstitute( جامعه مدني جدیدي از كنترل 

اجتماعي را براي تجدید ساختار دولت توصيه مي كند. 
شيوه  الگوي  از  جدید،  پارادایم  در   )1980(Raschke
حيات بهره برداري مي كند و رفتار سياسي نامقبول را بر مبناي 
این  مي دهد)10(.  قرار  توجه  مورد  گسستگي  و  گسيختگي 
تغيير در موضوعات، ارزش ها و شيوه هاي كنش و كنشگران 

جنبش هاي اجتماعي جدید دیده مي شود. 
 )1982(Claus Offe تفاوت اصلي پارادایم سنتي و جدید را

به صورت جدول زیر فرموله مي كند.)11(

بخش عمده اي 
از ارزش واقعي 

ساختار اقتصادي، 
سرمایه هاي انساني 

است.

جلال آل احمد، نویسنده 
توانمند حوزه ادبی ایران.
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سياست در این جا به معني فرآیند اجتماعي است كه از 
طریق آن، قدرت جمعي، توليد و توزیع بسامان مي شوند و 
در نظام هاي اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرند. لازم به 
یادآوریست كه هر نظام اجتماعي، واجد یك ساختار قدرت 

ویژه است و این قدرت، هویت سياسي را منعکس مي كند. 
 )ICT( این جنبش ها با ورود فنآوري هاي نوین ارتباطات
سرعت عمل بيشتري یافته اند و مي توانند پتانسيل جدیدي از 
تغييرات را در جامعه شبکه سازي نمایند. شبکه اقتصاد جهاني 
این فضا را ملموس تر نموده، ضرورت تعامل سازنده را در 
شرایط رقابتي توصيه مي كند. این مهم در دهه اول سده 
2000 ميلادي در فضاي تروریسم بين المللي رنگ و شکل 

جدیدي به خود گرفت. 

مردم، ارزش هاي واقعي 
اقتصادي،  ساختار  واقعي  ارزش  از  عمده اي  بخش 
سرمایه هاي انساني است كه در تعامل سازنده مي تواند فرآیند 
توسعه اقتصادي را بر مبناي رشد و مشاركت اقتصادي شکل 
دهد. این مهم از طریق تعامل با محيط صورت مي گيرد. اصول 

نظریه تعاملي در "ارتباطات پویاي انساني" عبارتند از: )12(
1( نمي توانيد ارتباط برقرار نکنيد. 

اتفاق  همه جا  در  و  است  پيش بيني  قابل  ارتباط   )2
مي افتد. 

3( ارتباط هم چون فرآیند مرغ و تخم مرغ است. 
4( ارتباط در دو سطح رخ مي دهد. 

5( تعاملات ارتباطي ميان افرادي كه موقعيت هاي برابر یا 
نابرابر دارند، صورت مي گيرد. 

6( ارتباط سهيم شدن در معنا است. 
بنابراین، ارتباطات تصادفي صورت نمي گيرد و جریاني 
به  ارتباطات  این رو، گسترش حجم  از  نيست.  یك طرفه 
مفهوم هویت بخشيدن به ساختار ارتباط بين مردم است. این 
هویت  از یکسو، ابعاد تاریخي دارد و از سوي دیگر، تابع سطح 
فنآوري هاي موجود است. انسان نمي تواند بدون ارتباط حيات 
خود را تحکيم بخشد و در شرایطي كه ارتباطات با تعادل هاي 
اجتماعي و اقتصادي همسو باشند، به گونه اي خلاق و نوآور 

عمل خواهند كرد. 
این تمثيل كه ارتباط هم چون فرآیند مرغ و تخم مرغ 
است، سعي مي كند تا به دنبال علت و معلول نباشد. افزایش 
حجم ارتباطات به تنهایي مي تواند فرآیندهاي نویني را به دنبال 
داشته باشد. ارتباطات، انسان را در فرآیند معرفت شناسي سهيم 
نموده، محيط جدیدي از معني را براي كنشگران و شيوه هاي 

كنش به همراه خواهد داشت. 
پارادایم رو به گسترش جدیدي كه با ورود فنآوري هاي 
از  جدیدي  فضاي  است،  گرفتن  شکل  حال  در  ارتباطات 
مشتركات را ميان نسل نو نوید مي دهد. مردم ارزش هاي 
واقعي توليد خدمات را تعيين مي كنند. این ارزش اگر چه تابع 
عرضه و تقاضا است، اما با مفاهيم مطلوبيت و هزینه نهایي نيز 
روبرو است. ارتباطات در شفاف سازي شناخت این فرآیند و 

ارزش هاي مربوطه نقش كليدي را برعهده دارد.
توجه به این امر كاملًا ضروري است كه براي ارتباط 

مشخصات اصلي پارادايم جديد و سنتي سياست در جامعه مدني 

گسترش حجم 
ارتباطات، به مفهوم 
هویت بخشیدن به 

ساختار ارتباط بین 
مردم است. 

علی شريعتی، 
متفكر و صاحبنظر 

اجتماعی.
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"قابليت پيش بيني" قایل شویم. این موضوع محصول نفوذ 
رابطه "نمادسازي" و حركت پيام ها است كه در دو سطح محتوا 
)Content( و رابطه )Relationship( شرایط پيش بيني روابط 
جدید را فراهم مي سازد. این رابطه همان رابطه مرغ-تخم 
مرغ است. لذا زنجيره پيوسته اي از ارتباط مطرح است كه باید 
به درستي مدیریت شود تا محصول آن توان توليدي جامعه را 

افزایش دهد. 
از اینرو، بالارفتن ضریب نفوذ فنآوري ارتباطات، هویت 
جدیدي را براي جامعه ایجاد خواهد كرد كه محصول آزادسازي 
است. حال اگر جامعه مختصات شخصيت هاي سالم را در 
محيط اجتماعي تقویت نماید، هویت سازنده اي را پيش رو 
خواهيم داشت. این نتيجه گيري با ثابت فرض نمودن سایر 
كنش ها مفهوم است. عکس مسأله هم زماني روي مي دهد كه 
شرایط عدم تعادل در فرآیند نهادینه شده باشد. در این شرایط، 
اعتراض و كنش هاي غيررسمي  بر  مبتني  انعکاس هویت 

اجتناب ناپذیر است. 
با این توضيح مي توان نتيجه گرفت كه مردم، ارزش هاي 
واقعي را در محيط ارتباطي آن چنان شکل مي دهند كه هویت 
شخصي آنان بتواند فضاي تعامل با محيط را تسریع نماید. این 
هویت مي تواند با ارزش هاي رشد مادي گرایي در تعارض باشد 
و شبکه هویت سياسي جدیدي را در محيط ارتباطي پارادایم 

جدید ایجاد نماید. 

بحران هويت 
از  هاروارد،  دانشگاه  روانکاو   )1920-1994(Erikson
رویکرد تحولي در طول عمر خود مفهوم "بحران هویت" را 
مطرح كرد. به راستي او در بين هویت هاي آمریکایي، آلماني، 
یهودي و معلمي كدام را مي بایست محور قرار مي داد؟ آیا او 
آزاد بود كه هویت خود را خودش تعيين كند یا برعکس، نظام 
اجتماعي مي بایست او را در قالب یکي از این هویت ها، مخاطب 
قرار مي داد؟ حال اگر وي عضو چندین سازمان اجتماعي باشد، 
آیا آن سازمان ها این حق را ندارند كه هر یك با توجه به رسالت 

خود، هویت خاصي را براي Eriksonدر نظر بگيرند؟)13(
اما در عمل این آزادسازي صورت مي گيرد. زماني كه وي 
در دانشگاه حاضر مي شود، هویت یك معلم را دارد و زماني كه 
در انجمن  هاي خيریه ظاهر مي شود، هویت دیني وي غالب 
مي شود و زماني كه در اداره گذرنامه حضور مي یابد، هویت 
ملي را براي خود برمي گزیند. این آزادسازي، ویژگي شهروندي 
وي را منعکس مي كند و این پدیده ضرورت حضور وي را در 

نهادهاي مختلف نشان مي دهد. 
به راستي نقش آزادسازي در این راستا، تعيين هویت است، 
یا یك تعارض درون فردي و درون گروهي را برطرف مي سازد و 
شخصيت فرد را براي رشد متعادل به توازن مي رساند؟ پذیرش 
این نقش سازنده براي آزادسازي، مدخل ورودي مناسبي براي 
كنار گذاشتن تبعيض است. توجه به این نکته هم ضروري 
است كه وجود تبعيض در جامعه، عامل كليدي براي كاهش 

سهم مشاركت مردم در سازندگي جامعه است. 
از این رو، مي توان نتيجه گرفت كه هویت را نباید در قالب 

بحران ارزیابي كرد و در فضاي تعامل سازنده، هویت یك حق 
انتخاب آزاد است كه مي بایست رویکرد سازگاري با محيط را 

در خود احيا كند و زمينه رقابت را فراهم سازد. 
در حقيقت، انتخاب آزاد هویت در جامعه با هدف سازگاري 
و وفاداري صورت مي گيرد. این مهم نقش سازنده اي در راستاي 
بهبود شرایط اقتصادي دارد و راهکار دستيابي به این فرایند، 
"ایجاد تحول" و "تعامل سازنده" با محيط است. د رعمل نيز 
كشورهاي فراصنعتي با تغيير گسترده  موازیيك جامعه، زمينه 
این تحول را فراهم مي كنند. بهره برداري منطقي از فضاي 
هنر سينما از یکسو، و حركت به سمت گوناگوني سرمایه هاي 
اجتماعي از سوي دیگر، طي كردن این مسير را تسهيل نموده، 

به طوري كه مفهوم تبعيض به حاشيه رانده شده است. 
در این شرایط، نرخ مشاركت اقتصادي جامعه فعال صد 
درصد است، در حاليکه همين نرخ در جوامع در حال توسعه به 
یك سوم كاهش مي یابد. در واقع، شکل گيري سمت و سوي 
رفتارهاي فرهنگي، مي تواند سهم بسزایي در تغييرات سازنده 
داشته باشد. در این جا این پرسش قابل طرح است كه آیا باید 
محدودیت هایي براي آزادسازي قایل شویم؟ در پاسخ باید 
گفت كه از بعد نظري خير، اما در عمل، برخي محدودیت ها در 

اثر تعارض در منافع بوجود مي آیند. 
از بعد نظري نباید محدودیت خاصي براي آ زادسازي قایل 
شویم، زیرا فرض بر وجود ساختار هاي منطقي و شخصيت هاي 
سالم در جامعه هوشمند است. در این شرایط، روابط و ضوابط 
در جهت سازندگي و  ایجاد فضاي مناسب رشد مي كنند، در 
حاليکه در دنياي عملياتي، محدودیت منابع، تعارض در اهداف 

بالارفتن ضریب نفوذ 
فناوري ارتباطات، 

هویت جدیدي را 
براي جامعه ایجاد 

خواهد کرد که 
محصول آزادسازي 

است.
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و اولویت روابط بر ضوابط ، ساختار را بيمار مي كند و اگر این 
نارسایي ها در كلان جامعه حذف شوند، اميد به بهبود و استقرار 
آزادسازي، افزایش مي یابد و فضاي اعتماد و حذف تنش ها، 
بستر سازنده اي را براي انسان در فرآیند رشد و توسعه فراهم 

مي سازد. 
در این شرایط، جنبش هاي اجتماعي هم در جهت حل 
بحران و ارایه راهکار به صحنه مي آیند و محيط ناسازگاري 
سایه  در  مهم  این  برمي دارند.  ميان  از  را  فرصت طلبي  و 
سياست گذار ي هاي منسجم و برنامه ریزي شده، امکان پذیر 
است، در حاليکه در شرایط هرج و مرج، نمي توان نقطه اتکایي 

براي هویت هاي سازنده فراهم نمود. 

مرزها 
 مرزها، ابعاد حركت اندیشه ها در طول تاریخ مي باشند. 
این حركت همواره در جهت تعيين حدود، از ساختار مالکيت تا 
ساختار جامعه را در برگرفته است. گاه این مرزها از بين مي روند 
و قراردادهاي اجتماعي فضاي جدیدي را تعریف مي كنند، كه 
دیگر موقعيت مرزها مورد تأیيد نيست. اما در تمامي موارد 
قراردادهاي اجتماعي نمي توانند در حذف محدودیت ها مؤثر 
باشند، زیرا مرزها در اندیشه ها ریشه دوانده اند و ساختاري را 
بوجود آورده اند كه حذف آن در كوتاه مدت ميسر نمي باشد. اما 
اگر با دقت مرزها رادر جوامع مختلف مورد تفحص قرار دهيد، 
ملاحظه مي كنيد كه مرزها در تمامي جوامع دیده مي شوند، با 
این تفاوت كه مفهوم متفاوتي را از خود بجاي گذاشته اند. این 

تفاوت در محورهاي زیر نهفته است: 
الف( شيوه حركت. 

ب( روند انباشت اندیشه ها. 
پ( ابعاد تاریخي حركت. 

ت( الگوي تنيده شدن اندیشه ها در طول زمان. 

در آنجایي كه مرزها شباهت داشته اند، حوزه هایي را در 
برمي گيرند كه انسان با جامعه مي بایست رابطه برقرار مي كرد. 

این تشابه ریشه در مباحث زیر دارد: 
1( وجود نهادهاي مشابه. 

2( حركت و مهاجرت انسان  ها. 
3( نيازهاي مشترك انسان. 

4( ضرورت اتکا به منطق براي حفظ بقا. 
اما در طول تاریخ، پذیرش مرزهاي مثبت و منفي یا 
اخلاقي و غيراخلاقي، محصول رتبه بندي هاي صورت گرفته 
یا  این تفسير گزینش  با  بوده است.  توسط نخبگان حاكم 
انتخاب الگوي برتر بيشتر تابع سليقه و الگوي مطلوبيت در 
بين مردم است. این الگو در سایه قدرت جمعي، رویه هاي 
رفتاري را تحت تأثير قرار مي دهد. در این شرایط، مرزها با 
ورود فنآوري هاي نوین شکننده عمل مي كنند و امروز حركت 

آرام آنها را مي توانيد لمس كنيد. 

از بعد نظري نباید 
محدودیت خاصي 

براي آزادسازي 
قایل شویم، زیرا 

فرض بر وجود 
ساختارهاي منطقي و 

شخصیت هاي سالم 
در جامعه هوشمند 

است.

نظریات دریدا، معطوف به 
ساختارزدایی است.

ویتگنشتاین، فيلسوف اتریشی، 
مساله بازی های زبانی را در 

فعاليت های اجتماعی روزمره 
مبنا قرار می دهد.
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تعامل سازنده، شناخت وسيع از مرزها است، مرزهایي 
كه در حوزه مسایل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، 
اقتصاد  حوزه  در  مرزها  دارند.  را  خود  خاص  شناخت هاي 
شامل دستمزد، كارایي و قدرت پس انداز نهاد خانواده است؛ 
ميزان مشاركت مردم واعتماد عمومي به دیوانسالاري حاكم 
هم مرزهاي اجتماعي راتشکيل مي دهند. در حوزه سياست 
نيز احترام به قانون اساسي و مشروعيت ساختار حکمراني 
مسأله اصلي است و در نهایت مرزهاي فرهنگي از اخلاق، 
نيکوكاري، وفاداري و سازگاري اجتماعي یا وجدان كاري 

سرچشمه مي گيرند. 
بنابراین، با بالارفتن درآمد سالانه، یا با بالارفتن سن 
ازدواج و یا كاهش مشاركت مردم و وجدان كاري، مرزهاي 
حوزه هاي  اصلي به حركت درمي آیند و جابجا مي شوند. این 
همان جمله عوامانه است كه به سهولت مي گوید: "دنيا عوض 

شده است". 
مرزها  تغيير  با  آزادسازي،  مسير  در  ترتيب،  بدین 
هویت هاي سازنده اي ظهور مي كنند و این مرحله در فضاي 
خلاق معني دار  است. بدینسان همان طور كه آزادسازي 
تعامل سازنده است، آزادسازي هویت سازنده اي نيز به شمار 

مي رود. 
این تأكيدي است بر واقعيت آزادسازي به عنوان مؤثرترین 
عامل تحرك اجتماعي كه نه تنها نقش سازنده اي را به دنبال دارد، 
بلکه  تنها تکيه گاه كشورهاي در حال توسعه براي عبور از بحران 
توسعه نيافتگي است.  اميدوارم كه این نکته در سياستگذاري هاي 
كلان با غفلت یا كم توجهي روبرو نشود. تجربه یکي از طرح هاي 
عمراني مناطق آزاد كه از نزدیك مورد مطالعه قرار گرفته است، 

حاكي از وجود مرز گسترده انتقال اطلاعات بين مدیران اجرایي و 
هيأت مدیره است، در حاليکه اگر سرعت انتقال اطلاعات در حد 
مطلوب باشد، تأخير اطلاعات به عنوان عامل بازدارنده و حيف و 

ميل منابع عمل نخواهد كرد. 

فراپارادايم عمل كنيم 
از  ولي  شویم،  زباني"  "بازي هاي  دچار  نخواهيم  اگر 
"ساختارزدایي" عبور كنيم، نگرش فراپارادایم از "روان تحليلي" 
منطق حركت را بهتر توضيح مي دهد. در این حوزه تحليل 
شخصيت كار ساده اي نخواهد بود و نمي تواند به ابعاد خاصي 
طبقه بندي شود. توجه خواهيد نمود كه در "فراپارادایم" به دنبال 
علت وابستگي فرد به واكنش هاي جمعي نخواهيم رفت، بلکه 
این حق انتخاب را براي او اولویت ثانویه )Second Best( تلقي 
 )1982(Tilley مي كنيم. در این شرایط، مشکلات پيش روي
دیگر محور قرار نمي گيرد. در حقيقت، كنشگران به صورت 
شبکه اي عمل خواهند كرد، و موضوعات مورد توجه نيز جهاني 
شدن، آزادسازي و یکپارچگي خواهد بود. در این شرایط، ارز ش ها 
محدود به استقلال طلبي و توجه به ساختار غير متمركز نخواهند 
بود و سمت و سوي پویاي فراپارادایم را طي خواهند كرد، یعني به 

زبان ساده تر، ضرورت ندارد كه رشد مادي هدف قرار گيرد. 
محدود  فراپارادایم  در  شيوه هاي كنش  دیگر،  از سوي 
از  به سازمان رسمي و غيررسمي نيست و فضاي جدیدي 

شكل گیري سمت 
و سوي رفتارهاي 
فرهنگي، مي تواند 

سهم بسزایي در 
تغییرات سازنده 

داشته باشد. 
دیدگاه های كارل ماركس باعث شد كه یك قرن تضاد بين دو 

قطب سرمایه داری و سوسياليسم به وجود آید.
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سازمان هاي شبکه اي را در خود جاي خواهد داد. لذا دیگر 
اعتراض مفهوم نخواهد بود و "قاعده اكثریت" محور به شمار 
نخواهد آمد. حركت شبکه، ساختاري را ایجاد مي كند كه دیگر 
انسجام پذیر نخواهد بود. در كنش هاي "فراپارادایم" شبکه 
سمت وسویي را نخواهد گرفت و بر مبناي پویایي، محيط 
حركت شناسایي خواهد شد. قواعد موجود در پارادایم سنتي و 
جدید، دیگر مفهوم خاص خود را نخواهند داشت و بازي هاي 
جدید شبکه اي در فضاي مجازي محيط "فراپارادایم" را پُر 
خواهند كرد. این همان حركتي است كه در بازي هاي مجازي، 
جوانان آن را تمرین مي كنند. كنشگران   ضرورت شناخت را 
حس نمي كنند و تنها عضویت در شبکه با ورود تأیيد و با خروج 

حذف مي شود. 
هویت در فراپارادایم بر مبناي شيوه شکل گيري شبکه 
معني مي یابد و این مهم در شرایطي روي مي دهد كه شبکه 
پویایي را حفظ كند و اعضاي شبکه نقش سازنده اي را براي 
خود قایل مي شوند. رقابت پذیري در داخل شبکه با پویایي 
اعضاي شبکه عنصر سالم سازي مي شود و ارتباطات در داخل 
شبکه هم دانش محور عمل مي كند و مدیریت زمان در فضاي 
ارتباطات نقش كليدي دارد. هم چنين رابطه اعضاي شبکه بر 
مبناي دانش بري )Knowledge Intensity( ، طبقه بندي 
انتقال فنآوري هدف  براي  مي شود و كليت دانش موجود 
تعامل  جوسازي،  سازي،  شایعه  مانند  پدیده هایي  است،لذا 
مخرب و رفتارهاي امنيتي جاي خود را به حركت، فعاليت 
سازنده، انتقال اطلاعات و ارتقاي شغلي خواهند داد. جایگاه 

و منزلت انسان در داخل شبکه، بر مبناي تحليل عاملي  ابعاد 
تعيين  یا شناختي-  باشد  اینکه برون گرا  از  شخصيت-اعم 
مي شود و با تغييرات شخصيتي مانند  ارتقاي سطح دانش، 
شبکه ارتباطي با تغيير روبرو مي شود. بنابراین، ایستایي در این 

فضا هيچ گونه مفهومي نخواهد داشت. 
در این رابطه لازم به ذكر است كه رابطه بين اقتصاد و 
هویت )Kranton -2002(؛ هویت و ارزش)Davis-2003(؛ 
ظهور هویت اقتصادي )Teschi-2004( و جایگاه هویت در 
اهميت  اقتصاد  ادبيات  در  امروز  اقتصادي،  سازمان هاي 
روزافزوني پيدا كرده و نباید نسبت به آن كم توجهي شود)14(. 
بدیهي است كه در این ميان، روند آزادسازي اقتصادي مي تواند 

هویت سازنده اي را براي اقتصاد به همراه داشته باشد.
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